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ترانهبنییعقوب
گزارشنویس

هنرمندان گوشه نشین
سه روایت از گرفتاری مادران اوتیسم به بهانه روز جهانی آگاهی از اوتیسم

»پســرم هنرمند شــده. این روزهــا کارهای 
هنــری اش را می فروشــد امــا بــاز هــم بــه 
همــه می گویم اوتیســم کلی ســختی دارد 
ایــن قشــنگی کــه می بینیــد،  و همــه اش 
نیست.« اینها حرف های لیلا، مادر پرهام 

است.
ë پرهام

18 سال از زمانی که برای پرهام تشخیص 
اوتیســم داده شــد، می گــذرد و روزی کــه 
اولین نمایشــگاه آثار هنری پرهــام برگزار 
شــد هم دقیقاً روزی بود که این تشخیص 
به خانواده اش اعلام شد: »دوست داشتم 
کار هنری اش را در همان روز که تشخیص 
اوتیســم برایش گرفتیم شروع کند. او این 
روزهــا کارهای قشــنگی دارد و از کارهایش 
هم استقبال می شود. برای نوروز هم کلی 
سفارش هفت سین داشت و همه را برای 

فروش عرضه کردیم.«
پرهــام و امیرحســین و محمــد از آنهایــی 
بوده اند که توانسته اند درد بزرگ را به کاری 
بــزرگ تبدیل کنند اما این تنها یک ســوی 
قصــه آنهاســت و آن طور که والدین شــان 
را  ســختی هایش  و  اوتیســم  می گوینــد 
نمی تــوان بــا ایــن آثــار ارزشــمند هنــری 
تنهــا  خانواده هــا  اینکــه  گرفــت؛  نادیــده 
هستند و گاهی مشکلات شان در پس همه 

این داستان ها نادیده باقی می ماند.
اوتیســم نوعــی اختــلال رشــد اســت که تا 
پیش از ســه  ســالگی بروز می کنــد و علت 
اصلی آن ناشــناخته است. این اختلال در 
پسران شایع تر از دختران است و وضعیت 
و  زندگــی  ســبک  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
سطح تحصیلات والدین نقشی در ابتلا به 
آن ندارد. کودکان و بزرگسالان اوتیستیک، 
در ارتباطات کلامی و غیرکلامی، تعاملات 

اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی، 
مشکل  دارند. در این اختلال ارتباط فرد با 
دنیای خارج دشوار است. در افراد مبتلا به 
اوتیسم حرکات تکراری مثل دست زدن و 
پریدن و پاسخ های غیرمعمول، دلبستگی 
به اشــیا یــا مقاومــت در مقابــل تغییر نیز 
دیــده می شــود و ممکن اســت در حواس 
پنجگانه نیز حساســیت های غیرمعمولی 

دیده شود.
لیلا مادر پرهام داســتان پســرش را برایم 
تعریــف می کنــد و بی قراری هــای پســری 
که ســرانجام با ابتکار آرام گرفت: »پســرم 
خیلــی بی قراری داشــت و تــوی خانه بپر 
بپــر می کــرد، تــا کوچــک بــود و در تــاب و 
سرســره جا می شــد این طوری خودش را 
تخلیــه می کــرد و مــردم هم چنــدان به او 
حساس نبودند. روزها زیراندازم را با چای 
برمی داشــتم و بــه پــارک می رفتــم. هــم 
مراقــب بچه بــودم هــم روز را یک طوری 
سر می کردیم. باید بگویم روزهای سختی 
بــود. فکــر کنیــد ایــن برنامــه هــر روزه ات 
باشــد و یک روز نتوانی تــوی خانه بمانی. 
امــا بچه ام کم کم بزرگ شــد و نگاه مردم 
هم عوض شــد. مردم فکر می کردند بچه 
بــه این بزرگی چرا این طوری اســت و چرا 

همه حواسش به بازی است؟
راســتش را بخواهی آدم به سختی عادت 
نمی کند تنها صبورتر می شــود. من مدام 
بــه این فکر می کردم که برای این بچه چه 
کنم که ســرگرمی توی خانه داشته باشد و 
تمرکز کند و توی خانه بنشیند، یعنی اصلًا 
در فکرم نبود که پســرم هنرمند شود فقط 
می خواســتم پســرم کارهای تکرارشــونده 
را مثــل اغلب بچه های اوتیســتیک انجام 

بدهد.«
لیلا از سر درماندگی و فقط برای اینکه بچه 
را تــوی خانه نگــه دارد روی دســت هایش 

چسب مایع می زد و از پسرش می خواست 
آن را از دســتش جــدا کنــد. ایــن کار جواب 
داد و پرهام می نشســت و سرگرم می شد. 
اوقاتــی که برای مادر طلایــی بود: »همین 
هــم برایــم غنیمت بــود که ما بــا هم توی 
خانــه می ماندیم. بعد با چســب حرارتی 
روی کاغذ یک سری اشکال گرد می کشیدم 
که بــا مــداد رنگی، رنــگ می کــرد اما بعد 
از چنــد دقیقــه پرتــش می کــرد. در کل از 
آموزش فراری بود. بعد پاســتل به او دادم 
و متوجه شدم خوب کار می کند. می گفتم 
رنگ کن بعد قایم موشک بازی می کنیم. 
این کارها از پنج دقیقه شــروع و تا یک ربع 
رســید. فهمیــدم نقاشــی بی قــراری اش را 
کم می کند. نقاشــی روی ســفال را امتحان 
کردیــم و می فهمیدم این کار به او آرامش 
می دهــد. روی ســفال که نقاشــی می کرد، 
آرامش می گرفت و خوش اخلاق می شد. 
بعد از دو ســه ســال تمرین روی ســفال که 
هدف از آن آرامش بچه بود متوجه شــدم 
چقــدر طرح ها را تمیز درمــی آورد و چقدر 
اینســتاگرام  روی  را  نقاشــی ها  زیباســت. 
می گذاشــتم و می گفتم اینها طراحی های 
پرهــام اســت. دنبــال کننــدگان کلــی ایده 
دادنــد و بــا همــان ایده هــا در نمایشــگاه 
شــرکت کردیــم و برخی کارهــا هم فروش 

رفتند.«
»اگــر  می کنــد:  تأکیــد  پرهــام  مــادر  لیــلا 
تمامــاً  بنویســید  مــا  دربــاره  می خواهیــد 
مثبت ننویسید. اوتیســم کلی اذیت و آزار 
دارد و هزینــه زیــادی روی دوش خانــواده 
هاست. من به عنوان مادر باید یک جوان 
18 ســاله را در طول 24 ســاعت شبانه روز 
کمــک کنم و برایش برنامه بریزم. پدرش 
هم چند ســاعتی را که هســت، حواســش 
بــه اوســت، یعنــی فقــط خانــواده اســت 
کــه یــاری می کند و غیــر از خانــواده کمک 

دیگــری نداریم و بچه ها به هر جا برســند 
فقــط بــه خاطــر تــلاش خانواده هاســت 
پیشــرفت   در  نقشــی  هیــچ  جامعــه  و 
بچه هــای اوتیســم نــدارد. بچه های طیف 
اوتیســم متفاوتنــد ، بعضی ها بــا آموزش 
می تواننــد بــه جایــی برســند و برخــی بــا 
همــه تلاش ها بــه جایی نمی رســند و پدر 
و مــادر درمانــده در نگهداری شــان فقــط 
صبوری می کنند. اگر قرار اســت ما صدای 
کســی شــویم بایــد بگویــم خانــواده ایــن 
بچه هــا مهجور و محصورنــد. بچه های ما 
بــا اینکه قیافه هــای عــادی و زیبایی دارند 
در جامعه خیلی قضاوت می شــوند. بچه 
من بارها در خیابــان خل و دیوانه خطاب 
شــده، درحالی که وقتی کارهایــش را ارائه 
می دهم کســی باور نمی کند اینها کارهای 

پرهام است.«
ë امیرحسین

دو  در  شــیراز  شــهر  از  امیرحســین  بــرای 
سالگی تشخیص اوتیسم داده شد. به قول 
مادرش زمانی که هیچ شناختی از اوتیسم 
نداشــتند: »ما کم کم با بزرگ شــدن بچه 
فهمیدیم مشــکل چیســت. پذیــرش این 
مشــکل خیلی ســخت بود و نمی توانستم 
قبول کنم و هرکس اســم اوتیســم را پیش 
من می آورد، عصبی می شــدم و می گفتم 
امکان ندارد بچه من این مشکل را داشته 
باشــد اما آنچه به چشــم می دیدم کم کم 
مجبــورم کــرد قبــول کنــم. از همــان ســن 
کم نقاشــی و خواندن و نوشــتن را به بچه 
آموزش دادم و پسرم هم از همان سن کم 
به نقاشی و آبرنگ و گواش علاقه مند شد. 
همیشه وقتی می خواستیم جای جدیدی 
برویــم، می ترســید و مــن بــرای همین از 
جایــی کــه می خواســتیم برویــم برایــش 
تصویرسازی می کردم. مثلًا برایش تصویر 
را می کشــیدم. کلاس هــا و  مهدکودکــش 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
 1 - یکی از رده هــای دارویی پرمصرف برای 

حساسیت یا التهاب - عود
2 - فانــی - خــوردن مایعات با کشــیدن بوســیله دهان - 

فرستادن
3 - پی در پی - آبیاری زمستانی - مرکز استان مازندران

4 - پــول حاصــل از صــادرات - جنس خشــن - بی حیا و 
بی چشم و رو - آسانی

5 - دختر - گلی خوشبو - عددی دو رقمی
6 - پوشیده شده - صوت - هنوز انگلیسی

7 - هواپیمایی ارتش - سرمربی فولاد خوزستان - نحس
8 - شناگر، غواص - فصل - جنگل برفی

9 - امر از نوشیدن - نوعی شناور دریایی - عمل روییدن
10 - دهن کجی - مقدمه پیروزی - شهری در »سوئیس«

11 - صندلی لولادار! - ضمیر جمع - دویدن
12 - سبک عقلی - پیدا کرد - همان بس - سینی ترازو

13 - از نشریات - انبار گندم - همشیره
14 - سلطه - نوازشگر و مهربان - خواب شیرین

15 - تاکسی ده نفره! - یکی از پیش غذاها
 

 عمود ي:   
1 - نجات دادن مجروحان و مصدومان - در یک جهت

2 - مقابل »تمام رخ« - پدر عرب - کندن علف هرز
3 - وسیله هم سطح سازی - زیبا مثل ماه - غالب گشتن

ــاد -  ــ ــف ش ــ ــپ - مخف ــ ــاح چ ــ ــن - جن ــ ــه و ذه ــ 4 - حافظ
شاخه زدایی

5 - پول »آذربایجان« - خارج کردن آب و املاح اضافی 
از بستر یا عمق خاک - برای رسوایی دیگران می کشند

6 - یک خودمانی - رهایی - دقت غیرعادی
7 - طرف - گروهی از میوه ها - نام »کاسترو«

ــنامه  ــ ــبزی معطر - حوضچه حمام - نمایش ــ 8 - نوعی س
»شکسپیر«

9 - نشیمن، حجره - همدستی - واحد طول دستی
10 - ناگهان - جودوی چینی - او

11 - حرف گزینش - خونگیری توسط طبیب - پابرجا و استوار
12 - پرستار - میزان دارو - نام پسرانه - قطعه کاغذ

13 - محصول چتر - جمع شیخ - روکش لباس
14 - میوه خام - مرتاض - حالی کردن

ــا،  ــ گفت و گوه ــه  ــ مجموع  - ــجاع  ــ ش و  ــرس  ــ نت  -15
ــت ها، نقد فیلم ها و مقالات شهید بزرگوار »سید  ــ یادداش

مرتضی آوینی« درباره سینمای دفاع مقدس

   افقي:
ــم  ــ ــوش تی ــ ــی پ ــ ــی و مل ــ ــر ایران ــ  1 - گل

»پومفرادینا« - تکبر
2 - خانه بزرگ - تایلند سابق - ساز زهی کوبه ای

3 - بازی هندی - با »سوز« آید - با عاطفه
4 - دیدار - کدو تنبل - معصیت - موبیز

5 - چاشنی گوجه ای - نوعی درخت - ادا کردن سخن
6 - چوپان - کنیز - صوت رنج

ــه در باکتری وجود  ــ ــمی ک ــ ــی - س ــ 7 - گفت و گوی در گوش
دارد- خانه سازی بچه گانه

ــی در  ــ ــی از واحدهای شمارش ــ ــنایی و آگاهی - یک ــ 8 - آش
شیمی- آشکار

9 - نمد زین - فیلمی به کارگردانی »راجر دونالدسون« - 
سنگین

10 - خودم - آموزگار - روزانه
11 - گرامی - بسندگی و کفایت - رئیس جیمز باند

12 - شهر استان همدان - دوا - قرمز کمرنگ - از حشرات
ــی« - نویسنده »مرگ  ــ ــهر »کاروانسرای شاه عباس ــ 13 - ش

فروشنده« - حفره
14 - علامت نگارشی - مقاصد - ستاره

15 - کوزه دهن تنگ - فیلمی در ســـبک اکشن، نظامی 
و درام بـــه کارگردانی »جوزف کوشینســـکی« محصول 

سال 2022

 عمود ي:   
1 - نوعی بافت گیاهی - جیره غذای روزانه

2 - مواظبت کننده - دیوانگی - تزئین روی پلو

3 - توانایی - جاری - لج
4 - شــهر »برزیــل« - ســوراخ گــوش - چشــیدن - قطعه 

الکترونیکی
5 - جنون - کتاب »پرل اس باک« - مادر محلی

6 - پایه - پروانه کار - واجب کردن
7 - بزرگ - از تولیدات زنبور عسل است - رزمگاه بوکس

8 - عادل - آزمایش - دوستداران
9 - هنگام - دریای اروپا - سرین و کفل

10 - شــهر »کرواســی« - نوعی ارز دیجیتال - مضمون اثر 
ادبی

11 - پنهان کردن - عددی ترتیبی - تهیدست
12 - برتر از گوهر آمد پدید - آخر - معطر - حق ناحق

13 - دیگ دهان گشاد - رعشه - بسیار حمله کننده
14 - داستان کوتاه - اعلان - از انواع رنگ سرخ

15 - عفونتی در دهان - اثر »نصرالله مردانی«
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محیــط را برایــش تصویــر می کــردم و ایــن 
طوری ترسش می ریخت.

ایــن بچه ها خیلــی بــه چیزهای کلیشــه ای 
اعــداد  بــه  علاقــه دارنــد، مثــلًا پســر مــن 
انگلیســی از بچگــی علاقــه داشــت. همین 
طــور حــروف الفبــای فارســی را بــه او یــاد 
دادم تــا اینکــه رفــت مدرســه اوتیســم کــه 
جزو مدارس اســتثنایی محســوب می شود. 
همیشــه در کیــف من مداد شــمعی و مداد 
رنگی بود چون تنها شــکلی که می توانستم 
کنــار خــودم نگهــش دارم همیــن کار بــود؛ 
اینکه نقاشی کند و آرام بنشیند، اما با وجود 
این توانایی همیشه گفتارش ضعیف بوده و 
سر و صدای زیاد دارد و الان هم مسائل سن 

بلوغ به آن اضافه شده است.
بگیــرد  یــاد  کامپیوتــر  کردیــم  کاری  هــر 
نپذیرفــت. تعمیــرات را از بچگــی دوســت 
داشــت اما بعــد همــان را هم قبــول نکرد. 
آشــپزی کردن را البته دوســت دارد تا اینکه 
یک ســال و نیم پیش شــروع کردیم دوباره 
نقاشــی و تمرین زیاد. مربــی اش هم گفت 
اســتعداد خیلــی خوبــی در زمینــه نقاشــی 
دارد. به من گفتند برایش معلم خصوصی 
بگیرم اما چون خودم هنر خوانده ام و کرونا 

و خانه نشــینی هم شروع شــده بود، خودم 
بــا او تمریــن کــردم. کرونا عامل پیشــرفت 
امیرحسین شد و در همین مدت توانستیم 
بــا کمک بقیــه مــادران اوتیســم آثــارش را 
عرضه کنیم و بفروشیم که عواید حاصل از 
آن هم خرج توانبخشی و گفتار درمانی اش 
می شــود چــون هزینه هــای درمــان خیلــی 

بالاست.«
ë محمد

محمــد هم مدتی اســت نقاشــی را شــروع 
کــرده نه بــه انــدازه پرهام و امیرحســین اما 
در کارش خیلــی خــوب پیــش رفته اســت. 
مادر محمد می گوید اینکه مادران اوتیســم 
ایــن همــه بــا هــم همــکاری دارنــد دلگرم 
کننده اســت اما او از جامعه هم می خواهد 
ایــن  بــار  کمــی آنهــا را درک کنــد: »چنــد 
حرف را شــنیده باشــیم خوب است؟ خانم 
چــرا بچه تان را درســت تربیــت نکرده اید؟ 
می گویم قضاوت نکنید فرزند من اوتیســم 
دارد. می گویــم بــا همیــن اوتیســم و بدون 
هیچ حمایتی بچه من مدام سعی کرده یاد 
بگیرد. فکر کنید از هر صد بچه ای که به دنیا 
می آید ممکن است یک نفر اوتیسم داشته 

باشد. کمی همدل باشم.«
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چند بار این حرف را 
شنیده باشیم خوب 

است؟ خانم چرا 
بچه تان را درست تربیت 

نکرده اید؟ می گویم 
قضاوت نکنید فرزند من 

اوتیسم دارد. می گویم 
با همین اوتیسم و بدون 

هیچ حمایتی بچه من 
مدام سعی کرده یاد 

بگیرد. فکر کنید از هر صد 
بچه ای که به دنیا می آید 

ممکن است یک نفر 
اوتیسم داشته باشد. کمی 

همدل باشم


